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 پیشگفتار ناشر:  

 
 به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست

 
نشررررد  مرحرروم  زعرلرو  مرن  دل   هررگرز 

 نگرماکنون کره بره چشرررو ع رل در می
 

 مفهوم نشررردکو ماند زاسررررار که  
 معلومو شررد که هیم معلوم نشررد

 
بی دانای  بخشندهای  ای  به  همتا،  را  نیازمندی  هر  و  فرمایی  عطا  ناخواسته  که  ایی 

نیاز گردانی، مگر اینکه نالایق باشد و آن عنایت را به باژگونه از دست دهد. عدالت بی
سوم، هنوز نیاز بر مطالعه کتاب در کنار استفاده   در عرصه پیشرفت تکنولوژی در هزاره

توانیو  شود. از این بابت خوشحالیو که میاز منابع کامپیوتری و اینترنت احساس می
 کشور قدمی هر چند کوچک برداریو. ، دانش و فرهنگدر جهت اعتلای علو

 
 و من الله التوفیق 

 دکتر شمس الدین یوسفیان

 ارشدانمدیر مسئول انتشارات 
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 به نام خدا 

 

 یبخشندگبه  خوانمَشمی

 هرآنچه هست در جهان ماندهیبخشکه 

 جز آنچه دارد زیان 

 به لطف 

 هافصل  به،  آرایش دهد زمان

 از بهار تا زمستان 

 ای در میاندر هر کدام هست تحفه

 دهد به ابرها ن ش می

 تا که بارد باران

 بر طبیعت و حیوان 

 بر بام دوست و دشمن حتی گنه کاران

 فرمانده است

 امر کند بر زمین و آسمان  

 بندگاندر خدمت جملگی که باشند 



 
 
 
8    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 شناسی از سر حق

 العالمیان خلایق به نوعی ستایش کنند رب 

 سرکشی کند انسان کِبراز سر  سزاوار نیست

 ستاید خود را که دارد توان 

 خواند  یدرماندگهنگام  ف ط

 خداوند بخشنده مهربان

 



 
 
 

  9 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 ا یرؤخواب یا 

 

   ایرؤین است خواب یا که ا

  ای رادیدم سایه

   خالق بود گویا 

 گرفتو سایه نورانیتش را 

 خالق یکتا  یاکهبگفتو 

 سیاهی روزگارم چه بودست این 

 دزدا  مگر ع ل مرا بِبرُوده

 شیرین  مهرو به لبخندی پر

 بگفتا

 ای بنده ناز

 هوبودی با  تنها ، عالو وهو ان زمان که در

 بخواستی اینچنین 



 
 
 

10    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 ستیز با دشمن

 که دشمن به گوش عامیانو

 ورنه همان جنگ است با نَفْس

 تعهد بی عالو که بودی دران

 عالو پرور  یاکهبگفتی 

 ، با خشو  را بر کشو که آنمرا آشناساز با نفس 

 بدیدم اینچنین آرزومند 

 شجاعتداری آن که گفتو 

 کنو یمبگفتی اثبات 

 تو در من 

 پس برو پیروز شو بر نفس

 

 



 
 
 

  11 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 ققنوس

 

 سوختو 

 خویش یهادانستنها و از بلند پروازی

 دادم از دست توانو را

 شدم درویش 

 ه بیش ن خاکستریمانده از من 

 وامانده و پریش 

 دانستو که در هرچیز ارزشی نیست

   خواهویمتولدی دیگر 

 تا زنده شوم از خویش

 پر کشو بر فراز هر بام وکیش

 ببینو حیات واقعی بیش از بیش

 سازم دنیایی زیبا برای خویش وکیش

 نوازم ساز شادی در هر کوی وبرزن



 
 
 

12    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 بیشتا جان گیرد زندگی رود سوی والای 

 ق نوسو 

 خواهو یمتولدی دیگر 



 
 
 

  13 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 درخت 

 

 را در خاک نهادند زان زمان که بذرم

 امر به بودنو دادند 

 ریشه در خاک نشاندم

 رشد کردم ساقه دادم

 بزرگ و بزرگتر

 هایی در خاک محکو درختی تنومند با ریشه

 های سبز و زیباپر شدم از برگ

 سایه فکندم بر سر مردمان,  میوه دادم

 کیستو  دانیمی

 خوانی مرا ای انسان درخت می

 از چه داری سر دشمنی مرا

 داری به سویوکه با تبری تیز و بران قدم برمی



 
 
 

14    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 تا برکنی ریشه و پایان دهی عمرم

 مگر نبودم سالها وفادار 

 را امیخوبثابت نکردم خیر و 

 سته پای بدانستو چه سر زده از منِکاش می

 رضایتت در این کارگر اینگونه است 

 را  تیهاضربه بزن 

 بیاندازم ز جای 

 حال... 

 چه خواهی کرد بینوا امیخال با جای 

 تورا  پندی دهو

 هر دو یک ریشه داریو در این خاک 

 بر من  یزنیمهر ضربه که  

 دانی می

 را ت ریشه آ یاکردهسست 



 
 
 

  15 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 چیستم 

 

 بودم موجودی ضعیف 

 هیجان وانتطار برای شروع جهشی،  در

 کودکی فارغ از دنیا وسرخوشدر 

 بازیگوشی  به فکر

 به نوجوانی

 گذار مانند اسبی خرامان کنجکاو در گشت و آزاد و

 تا ببینو دنیای زیبایی

 رسیدم به جوانی 

 بمانند ع ابی  هوشیار بلند پرواز و

 در کسب تجارب زندگانی 

 در میانسالی

 دارد از زندگی رازهایی که  همچون درختی تنومند

 سایه فکندم برسر مردمانیگفتو و 



 
 
 

16    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 تا شدم پیر کهنسالی  زمانی چندنگذشت 

 مانند کوهی محکو واستوار در کنار جویباری 

 اندیشیدم به گذر زندگانی آرام و می امنشسته  

 چنین است عمر 

 زکودکی تا پیری 

 چشو بر هو زدن در گذر است این عمر فانی

 چه داشت زندگی معنایی 

 دارد نشان از رشد

 برگشت ونزول انسانی بعد و

 در زندگانی  ویااندوختهچه 

 خوشی و رنج وزحمت وخطا 

 آخر پشیمانی؟

 برای آخر زمانی  یاتوشه کنیوچه باید کرد تا جمع 

 با نامهربانی  کردیو آنچه فایدهنداشت 

 محبت و دوستی بماند به یادگاری شاید عشق و



 
 
 

  17 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 نور 

 

 روشنایی ، نویبیم هادستدور  دران

 نوری را

 گمانو هست از جنس خدا 

 نور را کنویمنظاره 

 انسوی دنیا 

 در انتظار و امیدم

 نزدیک شود و رخنه کند در وجودم 

 تا جان گیرد و زنده کند روحو را 

 نیکی  یهاجوانه شکفته شود 

 زبان جاری شود از چشو و تراوش کند و

 شود گویا 

 خیر است و خوبی چه نآآورم به گفتار 



 
 
 

18    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 پیدا موجودات در نهان وهای ببینو زیبایی

 بیاندیشو به اصل آفرینش 

 که نیست غیر از لطف افریدگارا 

 نیست راز خل ت 

 غیر از چند لغت  

 هایدوست ، عشق مهربانی

 داری چیزی بیش از این

 ؟ هدیه دهی تا بسازد و زیبا کند دنیا را

 

 



 
 
 

  19 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 تنهایی

 

 دانی درتاریکی شب در جاده راه رفتن چیست؟می

 دانی چیست؟هدف قدم برداشتن میبی و هناامید و دلشکست

 امید؟ ای از روشنی ونبینی روزنه

 روی  سردرگو به کجا می

 ؟ ، یعنی چه آییاز کجا می

 تنهایی ! نه اینکه 

 !است نه اینکه شب 

 ..!.نه اینکه کسی اطرافت نیست

 ؟ ، چرا تنهایی دانیولی نمی

 ؟ ترسیچرا می

 ؟ ایچرا گمگشته

 دانو... می من 



 
 
 

20    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 دانومی

 زیستن در توهو زندگی کردن یعنی چه 

 دانو بدون مهر و محبت بودن در دنیا یعنی چهمی

 دانو ایستادن بدون پایعنی چهمی



 
 
 

  21 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 داستان

 

 در حکایات است که 

 پریان اسیرند به چنگال دیوان 

 در انتظار،

 ،  زمانی رسد

 رها شوند

 تا پرده برافتد

 خشانشاهزاده آید با اسبی سفید و ر

 گذر کند از کوه و دشت وبیابان

 بجنگد با دژخیمان

 رسد به قصر دیوان 

 مغلوب سازد نابکاران

 رها وآزاد کند آن پری رویان 



 
 
 

22    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 ما... و

 آرزو داریو پیروز و غالب شود شاهزاده دلیران 

 بر مکر دشمنان

 ... 

 ،  تمثیلی ست این حکایت

 از جنگ روح و روان با نفس اماران

 آن روح الهامدر آن باشد پری 

 بود دیو، خصایص زشت آدمیان

 بمانند کین و نفرت و خشو و حسادت 

 ... و غیر آن 

 انسان با قدرت الهی 

 و توان خویش باشد شاهِ سواران

 خویش همچون دلیران یهایبدبجنگد با 

 مغلوب کند نفْس را، پیروز شود بر امَاران



 
 
 

  23 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 نجات دهد فرشته درون از دژخیمان

 د جان و روانتا پاک و مطهر شو

 گر ببینی ستیز انسان را با نفْس اماره

 همچو داستان 

 آیی بر درک لزوم آن  فائق

 ,  به آسانی رهایی یابی

 پرکشی و آزاد شوی ازبند هرآنچه دارد زیان



 
 
 

24    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 روز نو 

 

 دمد خورشید صبحگاهی می

 رود تاریکی می

 جاری   شودیمزندگی مانند خون در بدن 

 دهد نوید زندگانیمی صدای پرندگان از هر سو 

 ی اتازهشروع 

 مژده 

 نفس کشید توانیم

 هر روز را شروعی  ، تازه ییایرؤبا 

 بدون گذشته بدون تردید 

 پر از امید  یاندهیآبرای 

 نه بخت و نه اقبالی 

 جدید ف ط یک منِ



 
 
 

  25 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 بیخود شده از افکار آشفته و پلید منِ

 با روحی شسته شده از نور وروشنی 

 روشنی دیدسرزنده از 

 خوانو اشعاری سرایو و میدهو آواز میسر می

 فردایی بی برای شروع یک روز امآماده 

 پیام آورده صبح 

 وزیبایی  باید بپوشو رختی تازه از خوشی

 برای یک روز ف ط یک روز 

 دارد هر روز برای خود پیامی

 هر کدام به رنگ و بویی تازه و جدید

 هایی به رنگها و طرحهای جدیدرخت

 پوشاند به تنو هر روز می

 زند ساز برایو می

 به روز تا شب هنگام  گذارمیمقدم 



 
 
 

26    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 گذرانو لحظه به لحظه زندگانیرقص کنان می



 
 
 

  27 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 دنیای من 

 

 بینو در خیال دنیایی پر از نور وروشنایی می

 وشادمانی  یسبز ونیکی ، دارد خوبی 

 در این دنیا هست خدایی از جنس مهربانی

 عش ی اسمانی بی خشو وکین با 

 های نورانی با قدرت نفوذ در دل 

 آن دنیا را از خیال به به دنیای ح ی ی  آورممی

 یی ا یرؤتا زیست کنو در آن با آرامشی 

 پلیدی  نیست دراین دنیا اثری از شر و

 مهربانی آنچه بیش دارد این دنیا خوبی هست و

 بیا به دنیای من تا ببینی اصل زندگانی 

 درک( کنیو بهشت جاودانی لمس )با مهر ورزیدن به هو 

 چ در لطیف است این دنیا و زندگانی 



 
 
 

28    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 مانند گلی زیبا و ارغوانی

 دراین دنیا خوشی هست و کامیابی 

 خدایی  کندیمدرآن خداوند 

 عشق دارد بر بندگانش حتی بنده شیطانی 

 الهی بارگاه ، تا هدایت کند او را به بارگاهش

 ن دنیای عرفانیدوست دارم آن خدایی را که دارم در ای



 
 
 

  29 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 سفیرصلح 

 

 دیآیمصدای عشق 

 دوستی  و صدای مهر

 چه صدای زیبایی 

 فرستی  گردد به سویت هرانچهباز می 

 آه نه 

 این صدا نیست آواز است

 دارد در خود حسی

 از جنس محبت و دوستی 

 شوید گرد وغباری و می باردی ممانند باران که 

 چیست مانند باران

 رنجها را که بشویدغصه ها و 

 مهر است



 
 
 

30    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 ، گر ببارد  مهر است آن یآر

 از یاد دردها را  بردیم

 دوستی  صلح و و

 هستی در ماندیمجاودانه 

 را  تو شودیمای انسان چه 

 ؟یاده ینچشمگر لذت عشق را 

 ؟یاده ینشننوایش را 

 ؟یاننشانده لطفش را در دل 

 ؟یاده یگزکه جای آن کین را 

 ؟یانشانده جای آن بر دل خشو 

 ؟یاماندهتورا در چه گرفتار  شودیمچه 

 ؟ی افروختهکه شوق و لذتش را چنین ارزان 

 یاوانهادهخود را در غو واندوه هجران 

 ؟یا افتهیدر خشو ودشمنی وستیز چه 



 
 
 

  31 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 ؟ ای آثار آن را دیده

 ؟یادهیدزخو تن یتیمان 

 ؟یادهیشنناله مظلومین 

 ؟یادهیچشضعف گرسنگان 

 ؟یا دهینکاوچرا در دوستی و صلح انرا 

 ببار باران ببار وبشوی غبار را

 ببار محبت ببار و بشوی دشمنی را 

 



 
 
 

32    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 دانمنمی

 

 شناسمش یم

 هر آنچه آرزو دارم

 آرامش اوست ، تیامن ، امید

 در آغوش دارمش 

 شناسمش دانو چیست ولی مینمی

 لایق ستایش 

 ؟ خطابشچه باید کنو 

 ، پروردگار ، خالق ، خدا

 خوانمشیم رَب  

 دهد پرورشمی کندیمخلق 

 مانند مادری که زاید نوزادی

 مراقب و محافظ 



 
 
 

  33 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 کند او را نوازش

 دوست دارمش ، مانند کودکی ضعیف و محتاجو من 

 در قلبو عشق  کاردیم

 تا آرام گیرم از گرمی مهرش  

 با آرامش چشو را ببندم روم بخواب 

 خواهد ز من تنها رشد و پرورشچه می

 خواهو از او هرچه هست در آفرینشچه می

  ...عادلانه نیست 

 راضیست به آنچه از خوبی کنو پیشکش

 عادلانه نیست ...

 ناسپاس هستو و سرکش 

 

 

 



 
 
 

34    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 چرخه 

 

 زند تندر می

 ابرها به جنگ هو آمدن

 خروشد  آسمان می

 گرگ وطوفانناگاه ت

 با شتاب باران باردیم

 پیچیده صدای چک چک بارش باران 

 سیلاب  شودیمجاری 

 در فضایی ابری و مه گرفته در بیشه زاران

 زیبا از بهاران یامنظرهبینی چنان می

 بیهوش شوی از دیدن شاهکار الرحمن

 فریاد برآوری احسن به جان جانان

 هست...! 



 
 
 

  35 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 دیگر... یامنظره  

 ببری آن روح نوازان از یاد 

 های خیس کبوتری با بال 

 گمگشته وسرگردان

 به دنبال جایی تا شود پنهان 

 رعد ترسیده از صدای 

 حیران  رودیمشاخهای درخت اینطرف و آنطرف  بر

 شنوم قلب لرزان گویی می

 کاش کاری کنو برایش تا باشد در امان

 باز کنو دستانو تا نشیند بر آن 

 ، ندارد اطمینان  به سمتو دیآینم

 ناگاه کلاغی سیاه با نوک بران 

 به کام ردش یگیم شود سویش به سرعت سرازیر می

 برد طعمه را در گوشه چمنزارانمی



 
 
 

36    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 کبوتر داشت خواهشی در چشمان 

 جان ولی برچشو هو زدنی خورده شد آن جسو بی

 نوا شاید داشت جوجکانی در انتظار  بی موجود

 یان تا برد غذا به آش

 ، ع ابی تیز چشو و تیز چنگال یالحظه

 که بود شاه پرندگان 

 خسته از پروازی طولانی در کوهساران

 تا کند آن را شکار  یاطعمهبدنبال 

 نکااو نیز برد خوراک جوج

 چشمش افتد برآن جنگ نابرابر در میان

 غنیمت شمرد زمان 

 چنگ زد برآن 

 تیزتر از آن  ییهاچنگالو  با من ارتیز

 پاره کرد شکو کلاغ ناکام



 
 
 

  37 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 گذشت زمان شتابان 

 جانداران تصویر جنگ ذهنو رود ازنمی

 دیدم آن صحنه زندگی را کاش نمی

 که همواره هست در جریان

 ، پیامی داشت برایو

 دانو می

 چرخ گردان این است رسو روزگارو

 

 

 

 

 



 
 
 

38    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 نبود یکی یکی بود،

 

 نبود  آنکه ، که بود  بود  آنکه که بود 

 زندگی سخت بود همواره درد بود 

 ماهی بود ولی دریا نبود

 ستاره روز آفتاب نبودبی شب

 منی نبود مأدر بیابان هیم 

 در فکرها یچارگیبنشان 

 ها بیماری در قلب

 ها سکوت بر لب

 ها اشک در چشو

 نبود  آنچه خوشبختی بود

 نبود  آنکهکاش بود 

 بود ونبود  کردیمشاید فرق 

 گریستودامنش را می  گرفتویم



 
 
 

  39 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 هایی که آرامشو را ربوداز نبودن گفتمشیم

 داد به زندگیو رنگ و نور می 

 مهر نبود دوستی نبود صلح نبود  

 غو و غصه خواب از چشمو زدود

 برخاستو با خشو

 ایستادم م ابل هر چه که داشت برایو سود

 خوانو از خوشبختی سرود می  آنکهبه خیال 

 رسیدم به آخر

 بود  ایرؤفهمیدم هر چه داشتو 

 سعادت نبود

 تا که چشو گشودم سویش

 گرچه او در کنارم همواره بود  

 در کنارم غیر او هیچکس نبود

 دانستو که بود و که نبود 

 بود  خدا  ، بود آنکه،   آنکه نبود من بودم

 یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود 



 
 
 

40    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 زندگی چیست 

 

 زندگی چیست  

 ک روز کابوسی

 یک روز رویاست 

 ؟ تعبیری در آنست

 گوید از ن ش من در زندگی یا که ن ش زندگی در من؟ می

 اختیار؟گذرانو آن را به اجبار یا می

 زندگی  یها ن شه ، چه باید کرد با  امسرگشته 

 یا کابوس  ایرؤگر بود هر روز 

 فرق آنرا دانوینم 

 مانند خورشید و تاریکی 

 هست در دیگرینها آمعنای 

 اراده موجودیبی هستو



 
 
 

  41 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 خوابو در تاریکی با روشنی می شومیمبیدار 

 سرگردان مانند تکه چوبی در دریا

 اختیاری بی کرد در توانیمچه 

 چه هستو برای زندگی 

 ابزار یا مأموری ؟ 

 باید بیابو جواب را

 که دارد شایستگی آنطوررا  امفهیوظانجام دهو 

 ابراز کنو وجود را

 و راهنما باش

 انسانیت را احیاکنو 

 رسانو به به ساحل امنی خود را 

 ، کنو ع ده و کین رها شوم از خود رضا

 ان جاست که آرام گیرم

 باید برای نجات بیابو خود را 



 
 
 

42    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 وجواب سؤال

 

 دهو جوابت را می

 هنگامی که جوابو را دادی

 چرا خطا کردم  پرسیمی

 گویو چ در شعور دارم می

 جفا کردم پرسی چرا می

 گویو چ در وفا دیدم می

 سوالت اینست چرا گناه کردم 

 جواب دارم

 آری جواب دارم 

 ، سیب ممنوع را خوردم نادانسته

 راه گناه باز شد 

 ... 



 
 
 

  43 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 هایت در چراهایو محبوس است تمام جواب

 معلول  ، ناپرسیده

 باید علت را یافت

 شود تمام می گوییمی

 وقتی کار باشد راست 

 راست کجاست؟راه  پرسویم

 از راست نشانی ده، بشناسو کج

 تا بیابو ح ی ت را...! 

 ، خمیده شود پشت راست  سفید شده موی

 نیست هادی و یاوری 

 زیرا کس آن را نشناخت

 آنکه باید هدایتو کند

 ف ط خداست  



 
 
 

44    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 مِهرِگل

 

 عاش ی دید شاخه گلی زیبا 

 بویید و بوسیدش 

 چه زیبایی چه عطر جان ا فزایی به گفتش،

 بچینمش دهو به محبوب

 شاد شودتا 

 با دیدنش یاد کند مرا 

 ... 

 عاشق ت دیو کرد گل را به معشوق 

 آن نشناخته دل پرپر کرد گل بینوا را

 ها عاشق دلخسته جمع کرد گلبرگ

 گرفته شأن در دستان 

 بر روی گل اش زدهقطره اشکی چکید از چشمان غو 

 کرد تا دلجویی کند آن زیبا رو رانوازشش 

 مبادا غمگین شود از جور محبوب بگرید و نفرین کند او را



 
 
 

  45 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 ها ، صدایی بر آمد از گلبرگ از غو عاشق

 نرم دل نسوزد دلت بر من بینوا یاکه

 سروپا بی نگهبان دلت باش، نسپارش به هر

 کند  اش تکهتا که روزی تکه 

 بیگناه  همچون منِ



 
 
 

46    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 صدای باران 

 

 دارم صدای باراندوست 

 صدای رحمت و برکت 

 و طراوت  یتازگ

 آینده و سعادت

 هر صدای ریزش آبی صدای باران نیست

 صدای باران هست صدای دوست 

 پیام آور عشق و رحمتِ اوست 

 شود شاد روحباصدایش می

 کند به زندگی که دردستان اوست زیرا اینگونه اعتماد می

 شود آب باران  وقتی جاری می

 شود زنده، طبیعت وجنگل وکشتزارانمی

 بمانند جریان خون در رگ

 دارد آدمیان زنده نگه می

 دهو به صدایشبا آرامش گوش می



 
 
 

  47 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 دهد ورزد و جان میکه عشق می

 به هستی وتمام جانداران  

 باران،  بارد از آسمانتا وقتی می

 و آسمان یعنی عشق جاریست بر زمین 



 
 
 

48    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 من و غم  

 وقتی غمگینو 

 امسرخوردهوقتی 

 امهایو رادر حل ه چشمانو حبس کردهوقتی اشک

 در دهان قفل شده وقتی زبانو از شدت غو درونو

 کندیمچه چیز آرامو 

 شاید یک جمله 

 یا یک تصویر 

 یا پیامی از سوی دوست 

 کشو صبرانه انتظار میبی

 خواهو شاد شوم می

 باید اشکهایو را آزاد کنو

 تا برگونه ام بچکد

 هرچند مانند سدی سوراخ شده 

 باعث سیلی شود



 
 
 

  49 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 باید که قفل لبهایو را بگشایو، 

 و آوازشادی بخوانو

 دانو نمی

 کشو شاید بیهوده انتظار می

 شاید اتفاقی نیافتد 

 هایو من بمانو و غو 

 ه بهتر است گونشاید این

 خوانندهایو مرا به تفکر میشاید غو

 خواهو، چرا هستو؟که هستو، چه می

 ،  هایواز پرسش

 واقعیو را بیرون بکشو خود خودم را،

 باید از زندان خودم آزاد شوم 

 باید خود را بهتر بشناسو  

 رحمانه خود را قضاوت نکنو بی و 

 هایو این است ها و اشکشاید دلیل غو

 باید که خودم را دوست داشته باشو 



 
 
 

50    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 درب

 

 درها را محکو بستو

 تا دزدی وارد نشود

 در امان باشو

 حال

 چگونه خارج شوم

 دانستو نمی

 راه را بر خود بستو 

 چاره ایمنی این بود؟ 

 ایمن بودن یعنی فراموش شدن؟ 

 برای حفاظت راه دیگری باید جست 

 باید قوی شد

 به دل دزدان رفت



 
 
 

  51 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 جان، دزد روان دزد جسو و 

 ترس نه

 جسارت باید داشت 

 تا که باشی در امان

 بگیری مشت دزدان

 گر باز گذاری در

 شاید که دزد آید

 شاید مهربان 

 طی کن راه را، مبند در را

 نترس از موانع، بردار از سر راه 

 ها تا که باز شود در باز شود راه 

 

 

 



 
 
 

52    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 خدا

 

 تو را دوست دارم 

 رد پایت همه جا هست 

 حضورت در مسیر فکرم جاریستعطر 

 کنو تو را حس می

 بینمت با آنکه نمی

 تو در اعماق دریای حسو خانه داری 

 های بدنو ضربان داریدر تک تک سلول

 بینمت با آنکه نمی

 بینوهایت را در تمام موجودات اطراف میزیبایی

 بینمت با آنکه نمی

 بیند چشو دلو تو را در کوچکترین ذره هستی می

 یانهادهای ای معجزهگوشه در هر 



 
 
 

  53 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 ای تمام هستی 

 جایی را خالی از حضورت نمیابو 

 دوستت دارم 

 ی گذار ینمای دوستش داری و تنهایش زیرا هر چه را که آفریده 

 تو والاترینی ای مهربان 

 که تنهایو گذاری  یالحظهلرزد وجودم از می

 حتی اگر نباشی دوست دارم که باشی 

 ای تو در باورم جای گرفته

 مانند گیاهی که در دل درختی لانه کرده 

 میدانی

 کندگذر زمان آنرا به تکه الماسی ناشکستنی بدل می

 لب منیقو تو آن تکه الماس در

 ی شکنینمهیچگاه 

 



 
 
 

54    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 کوچ

 زمان کوچ پرستوهاست

 از فضایی به فضای دیگر

 پهناور سفر در آسمان

 سوی سرزمینی دگر

 تا بیابد جایی برای بودن

 ندارد تابٍ در آن جاماندن دیگر 

 مید داشتن   ا مهو است زیستن،

 حیوانی که ندارد ع ل

 با غریزه دارد امید

 چمنزار را  ابدییمکه باز 

 جوی پرآب روان را 

 رود به آن سوی  شتابان می

 ! گویی یافته جهان را



 
 
 

  55 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 تا که اندک زمانی نیز بگذراند روزگاررا 

 دنیای دوار را گرددداند میامانش نمیبی یهاکوچ در این 

 باز سر در میاورد از همان ن طه که آغاز کرده سفر  

 داند چه گذشته براو او نمی

 چه داشته فایده این سیرو سلوک

 چون ندارد شعور 

 ام شعور پر امید که داشته  ولی منِ

 چه بود فایدهدار ندانستو

 ایا زندگی دارد راز و رموز

 یا که ف ط یک بازبست.!

 خور و خواب وسجود این تولد و 

 عجب،...!؟

 زندگی و امید

 رحمیست با منه مفلوک چه بازی بی



 
 
 

56    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 باد 

 

 وزد نسیمی می

 گیردشتاب می

 تندتر و تندتر 

 باد

 کند حتی نامش در روحو نفوذ می

  ویآیمهمراهش به پرواز در 

 دیگر وزن و حسی ندارم 

 ف ط آرامش

 همچون پری سبکبال 

 شوم سوار بر باد می

 گردم یمو  چرخویم

 حبس شده امنهیسچنان هیجانی که نفس در 



 
 
 

  57 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 آه که چه شیرین است

 لمس پرواز، لمس آزادی 

 ام به سویش گویی عروج کرده 

 ام بی هوش شده

 اینگونه است مرگ؟ 

 من اممرده آری 

 نبود ایرؤکاش 

 کاش هوشیار نشوم 



 
 
 

58    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 ندیدن

 کردم اگر دنیا را حس می

 اگر چشو نداشتو

 دیدماگر نمی

 ای دیگردنیا بود، گونه 

 رنگ دیگری داشت 

 برایو سراسر حس بود  دنیا

 ساختمش با حسو آنگونه که دوست خواهو داشت می

 آنگونه که در باور دارمش

 دادمبه آسمان چشو می

 تا زمینش، ستارگانش، خورشیدش را ببیند

 و به شعف آید  

 را  شعفش کردمیمومن حس 

 دادم به زمین دست می 



 
 
 

  59 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 هایش را و گل  درختان تا نوازش کند حیوانات، 

 تا مانند مادری مهربان از مهر ورزیدن به فرزندانش لذت ببرد

 شوقش را کردمیمو من حس 

 به خزندگان، پا 

 به پرندگان دست

 به موجودات توان بهتر زیستن 

 ادم دبه دریا زبان می 

 تا فریاد کند

 در زمان طوفان خشمش را

 تا بدانو دردش را 

 ساختو در رویاهایو می

 آنگونه که دوست دارم دنیا را 

 

 



 
 
 

60    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 سکوت

 

 کنو حسش می

 چیزی در من پنهان است 

 خواند هاست مرا میسال

 نیافتمش 

 نتوانستو یا نخواستو

 دانو  نمی

 آری گمگشته ام در من است 

 گشتو بدنبالش  بیهوده می

 اندیشیدمنیازمند و دردمند به سراب می

 در غو و نا امیدی

 در خود فرو رفته و حیران،

 سکوت کردم



 
 
 

  61 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 ناگاه معجزه 

 آری معجزه

 سکوت به صدا درآمد 

 مرا به خویشتن، خویش خواند 

 روشن  دگانوید

 قلبو آگاه 

 ذهنو باز شد

 در ورای خود، یافتو خویش را 

 دیدم،آنچه را که نمی 

 هر چند عیان بود  

 باورش نداشتو، پنهانش کرده بودم 

 شناسمش حال می

 آگاه   آاین منو، منِ 

 اراده با قدرت و



 
 
 

62    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 آرامش و رویاها  برای رسیدن به

 آری این منو خدا

 خالق 

 پروردگار جهان به لطف

 خواهو با قدرت و توان سازم هر آنچه را میمی

 



 
 
 

  63 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 دوستت دارم

 دوستت دارم 

 

 بگو دوستت دارم 

 به خدا بگو دوستت دارم

 ، به درخت ، باران ، به پرنده 

 به هر چه در کنارت هست بگو 

 دوستت دارم 

 کنداین جمله معجزه می

 کند به هر که گویی ، او را دوستت می

 شودبه قلب شکسته گویی مرحو می

 کند قلبش مداوا می

 شوددردش میبه دردمند آلام 

 شوددوست گویی ، خندان میبه 



 
 
 

64    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 شود اش محو میبه دشمن گویی ، کینه 

 حال گویو ابتدا 

 تا خود به خدا وصل شوم 

 ها می رهَو از همه غو

 قلب آرام گیرد

 شودمیکین فراموش 

 نترس بگو  

 دوستت دارم 

 شود  میاز محبت ، خارها گل 

 



 
 
 

  65 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 چه کنم 

 

 خواهو آسمان باشو می

 آبی و صاف

 باشو خواهو زمین می

 هموار و آباد

 یا که چشمه

 زلال و شفاف 

 خواهو دریا باشو می

 عمیق و پر آب

 یا که درختی سبز و پر بار

 خواهد مفید باشو دلو می

 کنو دنیا را زیبا

 ها یا که پرورش دهو خوبی



 
 
 

66    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 انسانو

 را هانیاچطور خلق کنو 

 شاید

 نتوانو بسازم چیزی

 حفظ کنو آنها راقدردانو و توانو باز می

 آلوده نسازم 

 زمین ، آسمان ، زیباییها 



 
 
 

  67 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 زیبایی

 

 زبان را آزاد خواهو کرد

 دنیا را آزاد خواهو کرد 

 دستانو خالیست 

 با یک قلو

 آرزو را برآورده خواهو کرد 

 کیست مانع نوشتن شود 

 کیست مانع خواستو شود

 نیست مانعی برسر تح ق آرزویو 

 به خورشید و ماه آزادی

 خواهو دادبه جانداران رهایی 

 نویسو، می سوینویم نویسو،می

 تا امید را در زندگی به جریان آورم



 
 
 

68    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 تا زشتی و پلیدی رخت بر بندد

 زیبایی و نور آیند

 دانو، باور دارم زندگی زیباست می

 زیباتر خواهد شد 

 این پیام طبیعت است 

 همه چیز خوب و زیباست 

 زشتی و بدی در ذهن ماست



 
 
 

  69 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 معما

 

 در تولد 

 داخل بطن  

 در اطراف، پر از آب  

 برهنه، دست خالی 

 تهی از هر چیز 

 هنگام مرگ

 داخل کفن

 پر از خاک در اطراف،

 برهنه، دست خالی 

 چه معمایی ست در اینها؟ 

 میریو شاید هنگام تولد می

 شویو شاید زمان مرگ متولد می 



 
 
 

70    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 بودن نیست زندگی

 مرگ نبودن نیست

 زندگی چیست؟

 تلاش یگاه خور و خواب،

 دگر چه دارد معنا

 مرگ چیست؟

 برای همیشه خواب

 بدون هیم تلاش

 دانیوچه می

 بعد از مرگ چه هست دران ورا؟

 شاید با مرگ ره یابیو به دنیای واقعی حیات 

 



 
 
 

  71 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 رسالت

 

 انسانو

 اشرف مخلوقات

 تکامل یافته موجودات

 با تفکر وشعور، قدرت کلام، حس ادراک 

 مرا  شودیمچه 

 رنجور چنین خموده و 

 کشیده در بند آرزوها 

 ششو، هفتو یا چندم دانوینمدارم آن حس که 

 تا با آن کنو خوبی جای بدی را 

 بیدار کنو در درون حس زندگی را 

 نیست رسالتو غیر از این؟ 

 مگر چه کو دارم از گیاه 



 
 
 

72    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 هاهوای خوب از الودگی سازدیمکه 

 درون خویش یاماده گیاه با   کندیمآنچه 

 من با حس مهربانی در درون خویش کنو  همان

 هست عضوی در بدنو بنام دل  

 ها که کنو با آن بدل خیر وخوبی از شرارت

 ماموریتو غیر از این؟  نیست

 رسالتو را  رسانویمانجام 



 
 
 

  73 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 هادانه

 

 ی تنها در خانه پیرزنبود 

 که داشت حیاط وگلخانه

 داشت با رب خود مناجات شبانه

 هر روز طبق عادت روزانه  گشودیمچشو 

 به شوق انجام کاری خیرانه

 بر دنیای کوچک خود، کودکانه زدیمشادان بود و لبخند 

 کاشته بود در باغچه گیاه ریحانه 

 هر صبح بر پرندگان دانه دیپاشیمابتدا 

 تا بعد نوش کند صبحانه 

 نشست کنارپنجره تا تماشا کند منظره می

 هادانهد غافل بود از اینکه طعمه بودنن

 لانه یاگربه ، یاگوشهچون داشت در 



 
 
 

74    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 تا گیرد غذای روزانه ماندیمکه هر روز منتظر 

 رندگان دانه خوردند پمی

 هر روزیک دانه  یاپرنده گربه  ، خوردیم

 بهر ریحانه شدیمخوراک  هادانهباقی 

 زندگی آنان شادمانه  گذشتیم

 ورقصانه  سرخوش کردنند،طی روز بازی می

 میکردنند در حق پیر دردانه دعا 

 می نگاشتند فرشتگان دعاها را در نامه

 ... 

 تا که نتابید دگر خورشید بر کاشانه 

 تاریک شد روزگار بر اهل خانه

 چشو بست پیرزن به دنیا وجدا شد از دنیا بیرحمانه

 گرفتند دستش را همان فرشتگان و 

 خوانند بر او اعمالش که بود جاودانه



 
 
 

  75 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 بد خانه راهی کنندش تا ا

 غذا و مادر مانند آن طفلکان، یتیمانهبی

 چه شده که دیگر ندارند شوق  دانستندینم

 غمگین ودلتنگ 

 یاگوشه

 صدا خوانند سوگ نامهبی در کنار هو

 امید آنکه پیدا شود کس دیگر 

 که باشد در طلب کارخیرانه 



 
 
 

76    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 قطره

 

 باران یهاقطرهبارد از اسمان زیبا می

 دریای بیکران بارانی از جنس 

 رسیده این قطره از دریا به آسمان

 فراوان کشیده قطره درمسیر، هارنج

 اینگونه است داستان

 نوروگرما از خورشید سوزان 

 تابیده برآن چه آسان 

 جدا کرده قطره ازدریای خروشان 

 وزن وخرامانبی کرده آن را چون پری

 سفر کرده قطره بسوی آسمان

 ن فضای بیکرانگذشته از حضورش درآ هامدت

 سرگشته وحیران در انتظار سرما 



 
 
 

  77 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 بارانتا بدل گردد دوباره به همان قطره  

 گردد بدور اسمان چرخد و میمی

 بوران تا رسد فصل سرما و

 بهرچه جدا گشته از دریا دانستینم

 چه شد ان همه ابهت که بود جزئی از آن 

 ناتوانبگفتا مگر خطایی سرزده از قطره 

 جان بی زحمت، اینگونه گشته سزاوار رنج و 

 دانست چنین است حکو حکمراننمی

 گاران دهیآفر ،نشیآفر چرخه تا بچرخد،

 بزرگان شکوه رسد از ان بزرگی 

 م داران بی به جزئی کوچک از

 بود ان روزگاران آنچهتا بداند ارزش 

 منزلی که بود از انان رساند خودرا به

 درآن خانه کند



 
 
 

78    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 انگونه که باشد سزاوار آن 

 پایانبی در این کوچ وسفر

 خواهد که باشد از آن می  آنچهبیابد 

 در این هنگام وزید باد وگشت لرزان

 معلق شد درآن چرخه که نهان بود در آن 

 به یکباره یافت خود را درابر پاییزان

 از جنس باران  یجملگکه بودنند 

 شگفته شد لبانش گشت خندان 

 به آرزوی پنهان نزدیک است رسد

 بلرزید ازسرماو بدل گشت به قطره باران

 از آسمان هاقطره ببارید همرا ه دگر 

 ریخت بر س ف و بام ایوان 

 باران  سرازیر شد بر جوی

 زترس بچسبید در راه به خاکساران



 
 
 

  79 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 خورد ورنج ها کشید از شن زاران هاضربه

 کند خود را ز کوله باران  باید جداتا که دانست 

 اینچنین کرد ان عالِو تا بماند درامانبسختی 

 بیکران رود سویروان گشت تا رسد به رود که می

 خرسند از آنکه رسیده به م صد   خوشحال و

 بدانست قدر آن گوهر که بودست نامش یاران

 چنین است 

 مرگ انسان چرخه زندگی و

 



 
 
 

80    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 خلق خوبی 

 

 هادر این دنیای زیبای

 ها تعدادی محدود زشتی هست

 منظر کرده چهره دنیا بد 

 ها بدی در قیاس با خوبی

 زیرا  اندبرجستهانگشت شمارند ولی 

 در خل ت  اندبافتهجدا  یتافته

 ها نیستند جز اصل دارایی 

 بدین سبب جلب نموده نگاه ناظران

 ها از این طریق وسیع گشته اثر زشت بدی

 کند نگاه ناظر بر منظرهاچنین می

 کنار هر گلدسته چند دانه خار. بمانند گلستانی که بود در

 هاگلستان تا ببویو عطر گل به روممی

 نازک برگ زیبا  کنو آننوازش 



 
 
 

  81 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 خار بدمنظر، برنمی دارم نگاه بران افتد چشو،

 رود ان همه زیبایی، از یاد می

 گذارها  لذت گشت و

 ها باید دزدید چشو از بدی

 تا دیده شود عمق خل ت، گویی شگفتا

 ها ماه، اسمان وزمین، کهکشان خورشید و

 های زیبا درختان، گل

 حیوانات، رودها 

 دریاها، پرندگان، نیزارها

 کوه ودشت، صحراها 

 این همه زیبایی عیان است بر چشو بینا

 تفاوت از آنبی نبین بدی را، رد شو

 ارزش آن در جان وروان بی  تا محو شود اثر

 هامهربانیشوی جزئی از گونه میاین

 ها  بیابی خصلت، خَلق خوبی



 
 
 

82    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 زندگی شیرین است

 

 زندگی زیباست 

 دیدن بارش برف وباران

 تابش خورشید تابان  

 گیاهان  لمس های زیبا،بوییدن گل 

 قدم زدن در چمنزاران 

 دیدن پرواز پرندگان  

 زندگی شیرین است وزیبا  یآر

 دوست دارم زندگی را 

 و...و ... حتی 

 عد از آندوست دارم زندگی ب

 زندگی شیرین است 

 مرگ هو زیباست 

 که آغاز خاموشیست



 
 
 

  83 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 که درآن غوغایی برپاست 

 دیآیمهوش فریاد زنان 

 که درآن معنا فراموشیست 

 یاده یشنچه دیده یا که 

 یهودگیببسپار به باد و رها شو ز 

 بتکان جسو به زنجیر گرفتارت را 

 یابودهآغاز کن معجزه ت را که از ازل 

 جهان را ز خودت خشنود ساز

 تا درآن گنج شادی بیابی باز

 روح تو گر ازاد شود زآن جسو خشکیده

 به پرواز درآیی تارسی به اوج نادیده

 که ببینی در آن بس زیبایی

 یی ایرؤتا چنان مست شوی، نخواهی 

 کوچ کن به دنیایی پراز مهر وعشق وصفایی 

 پروایی بی وم من به دنیایرمی

 رنج، نکنو شکفایی  تا نبینو ظلو و



 
 
 

84    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 این منم

 

 این منو 

 ابر یا ستاره 

 باد یاکه باران 

 ، شرارهایدر ،دشت کوه،

 یاکه تو انسو کرانه 

 میتاه  هیم، درهیم، با این منو ازهیم،

 گر تو باشی درمیانه شناسو خویشمی

 دارم ازخود نشانی

 نهایتبی از ازل تا

 ذره از نور در فضای بیکرانه یک 

 ازجنس تو بود در میانه  یاذره

 تا تو هستی هستو من 



 
 
 

  85 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 نیستو گر نباشی

 ای ابتدا، ای انتها

 دریاب مرا بایک اشاره 

 همچون شعر عاش انه 

 بهانهبی مانند کودکی

 محتاجو به آغوش گرم پر مهر مادرانه

 گر تو باشی خالق من

 ستایو ضرب چوب وتازیانه می 



 
 
 

86    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 خاطرات

 

 ها ای از اشکبودم حل ه ساخته

 چیده بودم دانه دانه مرواریدها

 نخی از خاطرات   داخل

 تا بر گردن آویزانش کنو  

 هر روز یاد آورم آن روزها 

 رود آن خاطرات از یاد نمی

 رخو را  کردیمکه خیس 

 هر چند تلخ بود

 ولی حالا  

 دیگر ندارد آن وزن و سختی 

 هاغونشاند در دلو که روزی می

 آورم به یاد می



 
 
 

  87 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 هاام اشکشد بر گونه چه بیهوده سرازیر می 

 آورد از نهانو فریادها چه بیهوده بر می

 را زمیرنهیسباید پاره کنو 

 تا نباشد دگر نشانی از خاطرات 

 هاکه به یادم آورد غو 

 هایو به قدر درها با آنکه قیمت دارد اشک

 ختشان یرولی باید که دور 

 هاگیرم تمام دانهمیبه چنگ 

 نخ خاطرات   درمی مبه یکباره 

 ریزدبر زمین می

 دانه مرواریدهادانه  

 ها شد بر زمین اشک که باید به وقت خود جاری می

 تا دگر نباشد در گلویو بغضی

 هایا نشانی از غو و رنج



 
 
 

88    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 ... و حالا 

 باید بسازم گردنبندی از شکوفه 

 جنس خاطرات زیبا   که باشد از

 دنش شوق آورد برایو  با دی

 ها یاد کنو لذت خوشی

 باشد که ببینو 

 سکه دنیا را آن روی



 
 
 

  89 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 آخرزمان

 

 آخر زمان است

 هر لحظه آخر زمان است

 ست؟ زمانی چه دیگردانیو لحظه از کجا می

 شاید...، 

 حالا آخرین لحظه ست 

 حال چه باید کرد؟  

 خبریواز آینده بی

 است کاری را تمام کنیو که نیمه تمام 

 شاید...، 

 نیمه تمام است  ستنمانیز

 زندگی همین لحظه است 

 ها را قدر بدانیولحظه



 
 
 

90    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 بهتر باشیو 

 بهتر چیست؟ 

 آرامش نیست؟ 

 شاید آخر زمان است

 خوب و شاد و آرام باشیو

 رها کنیو آینده را

 لحظه را دریابیو که با ارزش است 

 

 

 



 
 
 

  91 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 دهکده

 

 ی ادهکدهدارم سکونت در 

 هاست دستدر دور 

 دور از پلیدی و گُنهکاری 

 از گمراهی در آن نیست نشانِ 

 همه دوست یکدیگرند

 با هو خوب و یک رنگ

 کنند زندگانی در کنار هو می

 همراه با آرامش و خوشحالی 

 همگی فکر آبادی

 نیست، هیم نشانی از غو و زاری 

 ندارند مشکل یا تا امنی

 ای نیست در کار گله



 
 
 

92    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 وایی ندارند شِک

 رضایتند و دارایی در 

 گر خواستی از دهکده نشانی

 نامش هست دِهِ مُردگان 

 که بستنه اند چَشو از زندگانی  هاآن

 ف ط 

 انسان.!

 در حال مرگ است

 کند رها کِبر و خودخواهی 

 کاش  

 یمردگشد در زندگی، کنیو می

 زیباییتا زنده باشیو در دهکده 



 
 
 

  93 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 و من شیطان

 

 است شیطان پی در پی به دنبال من 

 تا فریبو بده

 فکر هدایت کردن است از آن مَلکی ترمشتاق

 کو رنگ است فرشته برایو 

 چرا؟

 بینو اهرمن  خوب می

 چرا؛؟

 ام؟نکند دل به اهرمن داده 

 گوش به سخنانش آشناتر است

 چرا؟

 مَلک  دورم از نوای

 کر شدم، 



 
 
 

94    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 است  تربانه یغرصدایش 

 چرا؟

 نظرم است نکنو شیطان را سرزنش

 که چرا؟

 در پی جهنو انداختن است 

 چون... 

 خود مشتاقِ به  

 وادیِ ناروا رفتنو  

 

 

 

 

 



 
 
 

  95 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 برای فرزندم 

 

 فرزندم مرا به خاطر بسپار 

 نه برای نه ماه انتظار همراه با درد واضطراب 

 نه برای خوراکت که شیره جانو بود

 نه برای قدم به قدم راه رفتنت که فشارش بر قلبو بود

 باجوانیت که خواستهایت ورای فهمو بودنه برای کنار آمدن 

 نه برای رشدت که توانو را ربود 

 ...ونه برای 

 ... بود قلبش  ف ط برای اینکه تنها کسی که درتمام عمرش مهمترین موجود در فکر و

 تو بودی  



 
 
 

96    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 دلنوشته  

 

 آیدروحو به پرواز می

 گردشی دل انگیز تا کهکشانها دارد

 زیبایی   آری انسانو نیاز به شنیدن و دیدن

 کند با دیدنش شوق سرمستی وزندگی، باران وبرف زمین را نو دار می

 افتد خون به آرامی در وجودم به جریان می

 بارد بر بام خانه  برف می

 شده از سفیدی برف  خیابان ن اشی

  یاخانهاز کوچه باریک کور سوی روشنِ 

 در تاریکی شب پیداست 

 ریز برف هنگام عبور از نور و روشنی  یهادانه

   کنندیمرقصان عبور 

 شوند یم ناپدید بعدو لحظه 



 
 
 

  97 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 سرمای دلنشین زمستان کنار بخاری قدیمی 

 نفت  که با قطره قطره چکیده شدن

  ماندبر تنورش روشن می

 باشدفضای خانه  بخشآرامش  شگرمای تا

 کوچک احاطه شده با دیوارهای گچی   یاخانه

 که پدر آن را برنگ آبی اسمان ن اشی کرده تا همیشه زیبایی اسمان بیادمان بماند

 نشسته و درحال بافتن کلاه وشال برایمان است  یاگوشه مادر در 

 تا همیشه با عش ش گرم بمانیو 

 خواهر وبرادر کوچک سرگرم بازی هستند

 رندداگهکاهی دست از شیطنت برمی

 به گونه پدر ومادر زنند یابوسهتا 

 من و

 سر از کتاب برمیدارم  یا لحظه کنار پنجره در حال مرور درس برای

  کنویمبه خیابان و اطراف نگاه  



 
 
 

98    شعر و شعور 

 

 
 
 
 

 

 آمدتمام چیزهایی بود که بیادم  هانیا

 عشق بود تمام از زیبای و

 کردمیمآن را حس 

 دیدم  آیا نبود در آن زشتی و پلیدی یا که من نمی

 شدند  ترکمرنگها شدم خوبیچرا هرچه بزرگتر می 

 مگر زمان و زیبایی در تضادنند

 باید جواب سوالو را بیابو

 شوم،گذرد بزرگتر میهر چه زمان می

 فهمو هر بزرگتر شوم چیزهای بیشتری می

 شناسو ها را هو بیشتر میدراین میان بدی 

 کند یمها را کو ها رنگ زیباییبدی یآر

 چه باید کرد

 باید بزرگ نشوم؟ 

 یا



 
 
 

  99 شعر و شعور

 

 
 
 
 

 

 توانو جلوی گذر زمان را بگیرم؟می

 شود این هو نمی

 شاید از آنها بدون توجه عبور کنو!,,,

 یا که بهتر 

 بدی را نیاموزم

 اگر هو درک کردم استفاده نکنو 

 

 

 پایان

 

 

 

 


